
 
 

 
یک غرب: بررسی نقد ضمنی  امکان بازتولید معرفت اسلامی در برابر ساخت ایدئولوژ

 شناسی در اندیشه مرتضی مطهریشرق

 08/11/4140 :تاریخ دریافت                                                                               1 آبادزاده دولتعلیرضا حاجی
 08/12/1404 :تاریخ پذیرش                                                                                                                                     

 چکیده

های اصلی یکی از چالشهای ایدئولوژیک غربی، ویژه در مواجهه با ساختمسئله بازتولید معرفت در جهان معاصر، به
محور، با ادعای عینیت علمی، شرق را عنوان گفتمانی قدرتشناسی، بهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. شرق

صورت گزینشی و تحقیرآمیز بازنمایی کرده و دانش را در خدمت سلطه فرهنگی قرار داده است. هدف این مقاله، بررسی به
شناسی غربی و ارزیابی ظرفیت آن شناختی و ایدئولوژیک شرقمطهری بر مبانی معرفت امکان نقد ضمنی اندیشه مرتضی

برای بازتولید معرفت اسلامی در جهان معاصر است. پژوهش با روش تحلیل مفهومی و مطالعه متنی آثار کلیدی مطهری 
ای بر طرت، و مجموعه مقدمه)از جمله اصول فلسفه و روش رئالیسم، احیای تفکر اسلامی، اسلام و نیازهای زمان، ف

توان عناصری دهد که در اندیشه مطهری میها نشان مییافته بینی اسلامی( و مقایسه با نظریه سعید انجام شده است.جهان
این نقد تا حد زیادی با . گرایی ایدئولوژیک غرب را دارندعنوان نقدی ضمنی بر تقلیلرا شناسایی کرد که قابلیت تفسیر به

آورد. نتیجه های معرفتی غرب را نیز فراهم میشناسی تعارض دارد، اما امکان مواجهه سازنده با چالشسازوکارهای شرق
تواند میپژوهش حاکی از آن است که اندیشه مطهری ظرفیت بازخوانی در چارچوب مطالعات پسااستعماری را دارد و 

، بدون اینکه برای بازاندیشی در گفتمان معرفتی اسلامی در جهان معاصر مورد استفاده قرار گیرد عنوان منبعی قابل تأملبه
 سازی مطلق با غرب منجر شود.به غیریت

شناسی شناسی، ایدئولوژی غربی، مرتضی مطهری، نقد پسااستعماری، معرفتبازتولید معرفت، شرق ها:کلیدواژه
 اسلامی، احیای فکر دینی.
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 ه و بیان مسئله. مقدم1

طرفانه نیست، بلکه عمیقاً با مناسبات در جهان معاصر، تولید و بازتولید معرفت، دیگر فعالیتی صرفاً نظری و بی
های این ترین جلوهتنیده شده است. یکی از برجستههای ایدئولوژیک درهمقدرت، سلطه فرهنگی و ساخت

محور توصیف کرد. سعید آن را به عنوان گفتمانی قدرت است که ادوارد 1«شناسیشرق»تنیدگی، پدیده درهم
شناسی از قرن هجدهم میلادی به بعد، با تولید دانشی ظاهراً علمی درباره شرق، به بازنمایی گزینشی، شرق

آمیز و اغلب تحقیرآمیز از جوامع شرقی پرداخت و این بازنمایی را در خدمت توجیه و تداوم سلطه تحریف
طرفی، شرق را به عنوان (. این گفتمان، با ادعای عینیت و بی1۳۹۵گی غرب قرار داد )سعید، استعماری و فرهن

 مانده، ایستا و غیرعقلانی تصویر کرد و معرفت را به ابزاری برای سلطه تبدیل نمود.عقب« دیگری»

اند الگوهای معرفتی کردهتلاش  –ویژه در جهان اسلام به –در برابر این گفتمان مسلط، اندیشمندان جوامع غیرغربی 
 1۳۵8-1۲۹8گرا باشند و هم از استقلال فرهنگی برخوردار. مرتضی مطهری )بدیلی ارائه دهند که هم واقع

پردازان اجتماعی معاصر ایران، در این میان ترین فیلسوفان، متکلمان و نظریهعنوان یکی از برجستهه.ش(، به
خود، از جمله اصول فلسفه و روش رئالیسم، نقدی بر مارکسیسم و  ای دارد. او در آثار متعددجایگاه ویژه

شناختی و اجتماعی مدرنیته غربی پرداخت. هرچند شناختی، انسانبینی توحیدی، به نقد مبانی معرفتجهان
بررسی آثارش  اما شناسی سعید )که پس از شهادت او منتشر شد( اشاره نکرده،مطهری مستقیماً به نظریه شرق

کید بر واقعمینشان  گرایی معرفتی، استقلال منابع شناخت )عقل، حس و وحی( و رد دهد که اندیشه او با تأ
. استشناسی هایی برای نوعی نقد ضمنی بر برخی مبانی شرقواجد ظرفیتگرایی ایدئولوژیک مادی، تقلیل

ف از معرفت اصیل اسلامی ماندگی جوامع اسلامی را نه ناشی از ذات اسلام، بلکه معلول انحرامطهری عقب
شناسانه از اسلام به عنوان فاقد عقلانیت فلسفی و معرفتی مستقل را به چالش ترتیب، تصویر شرقداند و بدینمی
 کشد.می

دهد، مانند های اسلام را بیشتر به عوامل داخلی نسبت میبا این حال، باید توجه داشت که مطهری آسیب
-۵0، صص الف1۳۷۷های طولانی دارد )مطهری، بخش که ریشهیا و حیاتظاهرگرایی و دوری از اسلام پو

شناسی را نیز در دوران (. البته نقش عوامل خارجی مانند غرب و شرق1۲0-100، صص 1، ج ب1۳۷۷؛ ۷0
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داند. همچنین، مطهری از رابطه تکمیلی دین و علم سخن شناسد، اما آن را عامل اصلی نمیمعاصر به رسمیت می
های تجربی، عقلانی، شهودی و وحیانی به دست بیند که از روشو علم را به عنوان آگاهی کلی می گویدمی
گیرد و (. وی حتی از علوم انسانی بهره می۶0-40، صص ب1۳۵8آید، بدون تمایز جغرافیایی )مطهری، می

علاوه بر این، (. 1۶0-1۵0د، صص 1۳۷۷داند )مطهری، هویت علم را جمعی و مبتنی بر فطرت انسانی می
دهد، مانند تمرکز بر انسان و ایمان های انسانی مدرنیته توجه دارد و تفسیر انسانی از اسلام ارائه میمطهری به جنبه

پوشانی دارد، هرچند با محوری معاصر هم(، که با انسان۳0-۲0، صص 1۳80در انسان در قرآن )مطهری، 
 های بنیادین.تفاوت

مند و برای نخستین بار در سطحی گسترده، اندیشه مطهری را است که به صورت نظاماهمیت این پژوهش در آن 
کند و امکان بازتولید معرفت اسلامی شناسی سعید بازخوانی میدر چارچوب مطالعات پسااستعماری و نقد شرق

 نماید.را بررسی می

 های تحقیقپرسش. 2

 :پرسش اصلی

این ظرفیت تا شناسی غربی را دارد و ائه نقدی ضمنی بر مبانی شرقاندیشه مرتضی مطهری تا چه حد قابلیت ار
 ؟های معرفتی معاصر قابل استفاده باشدتواند در مواجهه با برخی چالشچه حد می

 :های فرعیپرسش 
تا چه  فیتعر نیشده و ا فیچگونه تعر یمطهر شهیو قدرت در اند یدئولوژیمعرفت، ا انینسبت م .1

 دارد؟ یپوشانهم ایتعارض  یشناسشرق یمعرفت یحد با سازوکارها

ک .۲ ( چگونه با یو استقلال منابع شناخت )عقل، حس و وح یمعرفت ییگرابر واقع یمطهر دیتأ
 شود؟یمواجهه م یغرب تهیمدرن کیدئولوژیا ییگرالیتقل

 یدر چارچوب مطالعات پسااستعمار یبازخوان تیغرب تا چه حد قابل یمعرفت تهیاز مدرن یمطهر نقد .۳
 را دارد؟ دیسع یشناسشرق هیو نظر

چه اسلام،  یداخل یشناسبیو علم، و آس نیرابطه د ،ینیفکر د یایاح نهیدر زم یمطهر شهیاند .4
 های معرفتی معاصر در آن شناسایی کرد؟توان برای مواجهه با برخی چالشهایی را میظرفیت
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 پژوهشپیشینه . 3

شناسی و بازتولید معرفت، های پیشین در حوزه اندیشه مرتضی مطهری و ارتباط آن با نقد غرب، شرقپژوهش
تر گفتمان اند: نقد مستقیم مطهری بر آرای خاورشناسان خاص، و تحلیل کلیعمدتاً بر دو محور تمرکز داشته

شناسی مند امکان نقد ضمنی شرقنظام غربی در آثار وی. این مطالعات، هرچند ارزشمند، کمتر به بررسی-شرقی
اند. در ادامه، چند پژوهش کلیدی فارسی و انگلیسی در چارچوب منظومه فکری احیاگرای مطهری پرداخته

 شود تا نقاط قوت، ضعف و خلأهای موجود روشن گردد.بررسی می

ستیزی؟: شناسی یا اسلام( با عنوان شرق1۳۹۵بیدگلی و مفتح )ترین آثار فارسی، کتاب دیارییکی از مهم
نگرشی به آرای خاورشناسان در اندیشه و آثار علامه شهید مرتضی مطهری است. این کتاب بر نقد مستقیم مطهری 

شناسی را ابزاری د که وی شرقکنمی چنین تفسیربر خاورشناسانی مانند ویلیام جونز و ارنست رنان تمرکز دارد و 
(. قوت ۷0-۵0، صص 1۳۹۵بیدگلی و مفتح، )دیاری تلقی کرده استاسلام ستیزی و تحریف تاریخ برای اسلام

این اثر در بررسی متنی آثار مطهری و تطبیق آن با ادعاهای خاورشناسان است که جنبه عملی نقد را برجسته 
های کند. با این حال، ضعف اصلی آن عدم پرداخت به چارچوب نظری سعید و تمرکز بیش از حد بر جنبهمی
شناختی است. این پژوهش ارتباط نزدیکی با موضوع مقاله دارد، اما کمتر به یخی بدون تحلیل عمیق معرفتتار

 ظرفیت بازتولید معرفت در منظومه احیاگرای مطهری توجه کرده است.

)مجله قبسات(، بُعد « عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری»( با عنوان 1۳8۲در مقاله رودگر )
کید عرفان ی اندیشه مطهری در برابر تأثیرات خارجی )عرفان هندی یا مسیحی( بررسی شده است. نویسنده تأ

داند و بر اصول توحیدی مانند وحدت های غیراسلامی میکند که مطهری عرفان اسلامی را مستقل از سنتمی
نظری و عملی و استفاده (. قوت مقاله در تمایز عرفان ۲۹۲-۲۷1، صص 1۳8۲وجود شخصی تکیه دارد )رودگر، 

کید دارد. ضعف آن، عدم ارتباط  از منابع قرآنی و حدیثی است که به طور ضمنی بر استقلال معرفتی اسلامی تأ
های داخلی بدون مقایسه گسترده با گفتمان غربی است. این شناسی و تمرکز محدود بر جنبهمستقیم با شرق

 پردازد.های معرفتی غرب می، اما کمتر به چالشکندمطالعه به ظرفیت احیای فکر دینی کمک می

 :Orientalism با عنوان Socialism & Democracy ( در مجله۲014از منابع انگلیسی، مقاله الاتاس )

A Eurocentric Vision of the ‘Other’ مقاومت نظری اندیشمندان اسلامی )از جمله مطهری و ،
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کادمیک به غ کند که آثار مطهری منابع کند. الاتاس استدلال میرب را بررسی میشریعتی( در برابر وابستگی آ
 Orientalism in the، بخش۲014الاتاس، .)کندهای اروپامحور فراهم میمفهومی برای جایگزینی گفتمان

Social Sciences Today) کادمیک قوت این مقاله در تحلیل نوآورانه شرق شناسی به عنوان وابستگی آ
این شناسی است. در عدم توضیح مبنای انتخاب منابع و گاه انحراف از تمرکز اصلی بر شرقاست. ضعف آن 

کید میپژوهش بر ظرفیت های اما کمتر به جنبه، کندهایی در اندیشه مطهری برای نقد ایدئولوژی غربی تأ
 پردازد.احیاگرایانه وی می

 Journal of Critical Research in Iranian ( در1۳۹۹مقاله مولوی وردنجانی و همکاران )

Religions با عنوان Characteristics of Orientalist Historiography in Contemporary 

Iranکند و به نقد مطهری بر اتهامات خاورشناسان )مانند شناسی در ایران را تحلیل می، بُعد تاریخی شرق
(. قوت آن در افشای 44-۲۳، صص 1۳۹۹کاران، سوزی مسلمانان( اشاره دارد )مولوی وردنجانی و همکتاب

های تجربی و احتمال سوگیری در های استعماری است. ضعف آن اتکا به روش توصیفی بدون دادهتاکتیک
کند، اما تمرکز کمی بر زنی به روشنفکران است. این مطالعه به طور ضمنی به بازتولید معرفت کمک میبرچسب

 منظومه فکری مطهری دارد.

(، 1۳۷۷های مرتبطی وجود دارد. برای مثال، در کتاب احیای تفکر اسلامی )آثار خود مطهری نیز پژوهشدر 
حل پردازد و احیای فکر دینی را راهگری( میشناسی داخلی اسلام )ظاهرگرایی، روح خارجیمطهری به آسیب

(، رابطه 1۳۷۷، ۲و  1(. در اسلام و نیازهای زمان )ج ۷0-۵0، صص الف1۳۷۷داند )مطهری، اصلی می
-100بیند، بدون تمایز شرقی/غربی )صص کند و علم را مطلق و فطری میتکمیلی دین و علم را بررسی می

کید دارد )صص 1۳۵8(. کتاب ختم نبوت )1۲0 (. همچنین، در انسان در ۶0-40( بر استقلال معرفتی اسلام تأ
-۲0پوشانی دارد )صص های انسانی مدرنیته همبا جنبه دهد که(، تفسیر انسانی از اسلام ارائه می1۳80قرآن )

دهد، نه ای هستند که نقد غرب را در چارچوب احیاگری داخلی قرار میدهنده منظومه(. این آثار نشان۳0
 جداسازی کامل.

های نیز روش نقد مطهری بر اندیشه (hawzah.net ،1۳۹۵) هاشناسی استاد مطهری در نقد اندیشهمقاله روش
های های مبتنی بر مبانی دینی، اندیشهدهد که وی با روشکند و نشان میربی )مانند مارکسیسم( را بررسی میغ
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شناسی است، اما ضعف در عدم قوت آن در تبیین روش (8۲۵۵۹(، مقاله hawzah.net کندمخالف را نقد می
 شناسی است.تمرکز مستقیم بر شرق

شناسی را در چارچوب مند است که امکان نقد ضمنی شرقپژوهشی نظام با این حال، خلأ اصلی ادبیات، نبود
کید بر آسیب سازی تام( بررسی کند. پژوهش های داخلی، رابطه دین و علم، و عدم غیریتاحیاگرای مطهری )با تأ

 کند این امکان را تحلیل نماید.حاضر با تمرکز بر این خلأ و استفاده از منابع اصلی مطهری، تلاش می

 مفاهیم . 4

 شناسیشرق .4.1
شناسی، به عنوان یک مفهوم کلیدی در مطالعات پسااستعماری، توسط ادوارد سعید در کتاب خود با همین شرق

شناختی و ( به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک غربی تعریف شده است که بر پایه تمایز هستی1۹۷8عنوان )
شناسی نه تنها یک رشته کند که شرقاست. سعید استدلال می بنا شده 2«غرب»و  1«شرق»شناختی میان معرفت

محور است که از قرن هجدهم میلادی به بعد، دانشگاهی برای مطالعه شرق است، بلکه یک سازوکار قدرت
کند تا سلطه استعماری و فرهنگی غرب مانده، غیرعقلانی و ایستا بازنمایی میعقب« دیگری»شرق را به عنوان 

کادمیک )مطالعه علمی شرق توسط غربیعد است: شرقد. این مفهوم شامل سه بُ را توجیه کن ها(، شناسی آ
های استعماری(. از دیدگاه شناسی نهادی )سیاستشناسی تخیلی )تصاویر هنری و ادبی از شرق(، و شرقشرق

کند، جایی بی تبدیل میسازی غرسازد و شرق را به ابزاری برای هویتسعید، این گفتمان دانش را ایدئولوژیک می
شناسی را کند. منتقدان مانند برنارد لوئیس شرقکه دانش غربی ادعای عینیت دارد اما در خدمت قدرت عمل می

کید دارد و آن را پایهگرا میبیش از حد تقلیل ای برای نقد دانند، اما سعید بر تأثیر آن بر مطالعات فرهنگی تأ
دهنده چگونگی تولید معرفت غربی برای سلطه است شناسی نشانمجموع، شرقبیند. در امپریالیسم فرهنگی می

 . پردازدهای شرقی میو در مطالعات معاصر، به بررسی مقاومت
  بازتولید معرفت .4.2

ها دانش، هایی اشاره دارد که از طریق آنشناسی فرهنگی، به مکانیسمبازتولید معرفت، مفهومی کلیدی در جامعه
شوند. در اندیشه نجارها و ساختارهای فرهنگی موجود از نسلی به نسل دیگر منتقل و تثبیت میها، هارزش
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مطهری، بازتولید معرفت بخشی از احیای فکر دینی و پاسخ به نیازهای زمان است که ریشه در فطرت انسانی 
وم را توسعه داد و استدلال ( این مفه1۹۷0« )بازتولید در آموزش، جامعه و فرهنگ»یر بوردیو در کتاب پی دارد.

ها( و هابیتوس )ساختارهای ها و عادتکرد که بازتولید فرهنگی از طریق سرمایه فرهنگی )مانند دانش، مهارت
کید میهای طبقاتی را حفظ میدهد، که اغلب نابرابریشده اجتماعی( رخ میدرونی کند که کند. بوردیو تأ

ده نقش اصلی در این فرآیند دارند و دانش را نه خنثی، بلکه در خدمت نهادهایی مانند آموزش، رسانه و خانوا
کنند. در مطالعات فرهنگی، این مفهوم به بررسی چگونگی انتقال حفظ ساختارهای قدرت بازتولید می

های اجتماعی، قومی و جنسیتی را تقویت دهد که بازتولید اغلب نابرابریپردازد و نشان میهای مسلط میفرهنگ
ای برای تر بازتولید تمرکز دارند، اما این مفهوم پایههای پویایکند. منتقدان بوردیو مانند آنتونی گیدنز بر جنبهمی

های بومی است. در زمینه پسااستعماری، بازتولید های غربی در برابر مقاومتدرک چگونگی حفظ ایدئولوژی
  .راندغربی را به حاشیه میمعرفت به معنای تداوم دانش استعماری است که جوامع غیر

 ایدئولوژی غربی .4.3
ها که نهادهای مدرنیته لیبرال را در دو قرن اخیر مشروعیت ای از دکترینایدئولوژی غربی، به عنوان مجموعه

شود. این ایدئولوژی ریشه در فلسفه غربی از عصر روشنگری دارد و بخشیده و ترویج کرده است، تعریف می
های جهانی ارائه داری، سکولاریسم و فردگرایی است که اغلب به عنوان ارزشلیبرالیسم، سرمایهشامل اصول 

های طبقه حاکم توصیف ( ایدئولوژی را به عنوان ایده۲0۲0« )ایدئولوژی آلمانی»شوند. مارکس و انگلس در می
دانند. منتقدان مانند داری میسرمایهکند، و ایدئولوژی غربی را ابزاری برای سلطه کردند که واقعیت را تحریف می

دانند، جایی که غرب خود را به عنوان مدرن و عقلانی فرانتس فانون و ادوارد سعید آن را با امپریالیسم مرتبط می
دهد. در فلسفه معاصر، این ایدئولوژی با نقد فمینیستی و پسااستعماری غیرعقلانی قرار می« دیگران»در برابر 

کند. ایدئولوژی غربی ن را به دلیل نادیده گرفتن تنوع فرهنگی و ترویج نئولیبرالیسم محکوم میمواجه است که آ
هایی مانند اندیشه گیرد، اما مقاومتکند و دانش را برای حفظ قدرت به کار میاغلب به عنوان هژمونیک عمل می

 .کشداسلامی آن را به چالش می

 نقد پسااستعماری .4.4
ای از نظریه انتقادی است که تأثیرات استعمار را بر فرهنگ، هویت و قدرت بررسی شاخه نقد پسااستعماری،

با آثار ادوارد  1۹۷0کند و بر مفاهیمی مانند هیبریدیته فرهنگی، مقاومت و بازنمایی تمرکز دارد. این نقد از دهه می
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بیند. یاسی، بلکه فرهنگی و معرفتی میسعید، هومی بابا و گایاتری اسپیواک توسعه یافت و استعمار را نه تنها س
های استعمارگر و استعمارشده است، در حالی دهنده آمیختگی فرهنگبابا مفهوم هیبریدیته را معرفی کرد که نشان

کید دارد و پرسش می« صدای فرودستان»که اسپیواک بر  توانند سخن بگویند؟ این نقد کند آیا فرودستان میتأ
راند. دهد چگونه دانش غربی جوامع غیرغربی را به حاشیه میکشد و نشان میچالش می ساختارهای قدرت را به

پردازد و مفاهیمی مانند مرزها و در ادبیات و مطالعات فرهنگی، آن به بررسی مقاومت در برابر امپریالیسم می
های اقتصادی نقد گرفتن جنبه کند. منتقدان آن را به دلیل تمرکز بیش از حد بر متن و نادیدهمهاجرت را تحلیل می

 .تکنند، اما در جهان معاصر، برای درک نئوکولونیالیسم ضروری اسمی

  شناسی اسلامیمعرفت .4.5

کند و های کسب دانش را بررسی میای از فلسفه اسلامی است که منابع و روششناسی اسلامی، شاخهمعرفت
کید دارد. در اندی گرایی شناسی بر پایه واقعشه مرتضی مطهری، این معرفتبر ترکیبی از عقل، حس و وحی تأ

داند، جایی که وحی به عنوان منبع برتر با عقل )رئالیسم( بنا شده و دانش را مستقل از ایدئولوژی مادی می
کند ، معرفت را بر پایه توحید تعریف می«اصول فلسفه و روش رئالیسم»خوانی دارد. مطهری در آثاری مانند هم

کشد. این رویکرد با فلسفه کلاسیک اسلامی مانند ابن سینا گرایی مادی به نقد مییته غربی را به دلیل تقلیلو مدرن
سکولار،  شناسی غربی  دانند. در مقابل معرفتخوانی دارد که عقل را ابزار کشف حقیقت الهی میو ملاصدرا هم

توان برای این مفهوم ظرفیتی میگیرد. سانی به کار میبیند و آن را برای پیشرفت انمحور میاسلامی دانش را الهی
تواند در چارچوب مطالعات و می های معرفتی معاصر در نظر گرفتبالقوه در مواجهه سازنده با برخی چالش

 پسااستعماری بازخوانی شود.

 . روش تحقیق5

رود، که بر پایه بررسی مفهومی و متنی بنا انتقادی پیش می-این پژوهش از نوع کیفی است و با رویکرد تحلیلی
ای انجام گرفته است. برای گردآوری تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه-شده. روش کلی تحقیق توصیفی

ثار منتخب مرتضی مطهری )از مجموعه ای بهره بردم، که شامل بررسی آاطلاعات، از مطالعه اسنادی و کتابخانه
(. جامعه آماری این کار، مجموعه 1۹۷8/1۳۹۵شود، به ویژه کتاب سعید )شناسی میآثار او( و منابع اصلی شرق

ها، گیرد. در انتخاب نمونهشناسی و مطالعات پسااستعماری را در بر میآثار مطهری و متون نظری مرتبط با شرق
شناسی، مالی استفاده کردم و متون کلیدی را بر اساس ارتباطشان با موضوعات معرفتز روش هدفمند و غیراحتا
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شناسی، با متن مرجع از شرق تعدادی اثر اصلی از مطهری و 1۹ایدئولوژی و نقد غرب برگزیدم؛ یعنی حدود 
، که شامل ها هم از روش تحلیل محتوای کیفی کمک گرفتمرای تحلیل دادهب هاتمرکز بر غنای اطلاعاتی آن

شناسی مقایسه ها را با مبانی شرقکدگذاری باز و محوری بود؛ در این فرآیند، مفاهیم کلیدی را استخراج کردم، آن
ها، نتایج از طریق تطبیقی کردم و در نهایت به استنتاج درباره نقد ضمنی رسیدم. به منظور تقویت اعتبار یافته

 بررسی گردید. 1مقایسه و تأیید با منابع متعدد و مستقل

 های تحقیقیافته. 6

نسبت میان معرفت، ایدئولوژی و قدرت در اندیشه مطهری و تعارض آن با سازوکارهای  .6.1
 شناسیشرق

گرایانه و چندبعدی واقع برداشتیآثار استاد شهید مرتضی مطهری توان از در پاسخ به پرسش فرعی اول تحقیق، می
که ریشه در فلسفه اسلامی و نقد مدرنیته غربی دارد، اما  استخراج کرداز نسبت میان معرفت، ایدئولوژی و قدرت 

نه به صورت جداسازی مطلق، بلکه با تمرکز بر احیای فکر دینی و رابطه تکمیلی میان منابع شناخت. مطهری 
کنند که مستقل از تمایلات ایدئولوژیک ع )واقعیت خارجی( تعریف میمعرفت را به عنوان فرآیند شناخت واق

بینند که نباید معرفت را تحریف کند. نسبت قدرت است، در حالی که ایدئولوژی را به عنوان نظام فکری عملی می
ی و گر و اخلاقی است، جایی که قدرت باید در خدمت معرفت توحیدبا این دو مفهوم نیز در اندیشه وی هدایت

شناسی )که بر اساس احیای فکر دینی قرار گیرد نه برعکس. این تعریف تا حد زیادی با سازوکارهای معرفتی شرق
کند( تعارض دارد، اما نظریه ادوارد سعید، دانش را به ابزاری ایدئولوژیک برای سلطه قدرت غربی تبدیل می

کید بر نقش فرهنگی قدرت نیز دیدهپوشانیهم  .کنیمشود. در ادامه، این یافته را تحلیل میمی هایی مانند تأ

، معرفت به عنوان «اصول فلسفه و روش رئالیسم»کنیم. در کتاب را بررسی می« معرفت»ابتدا، تعریف مطهری از 
کید شود که بر پایه منابع سهگرایانه توصیف میشناخت واقع گانه عقل، حس و وحی استوار است. مطهری تأ

نویسند: ت نباید به ایدئولوژی تقلیل یابد، بلکه باید مستقل و عینی باشد. برای مثال، ایشان میکنند که معرفمی
 «معرفت واقعی آن است که با واقعیت خارجی همخوانی داشته باشد و نه تحت تأثیر تمایلات ذهنی یا اجتماعی»
ریشه در فلسفه اسلامی دارد،  این دیدگاه(. پارافریز از بخش حقیقت و واقع – ۶0، ص 1ج  ج،1۳۷۷مطهری، )
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)مطهری،  شودجایی که معرفت نه تنها شناختی است، بلکه به سوی کمال الهی و احیای فکر دینی هدایت می
کنند که کند، استدلال میمطهری در نقد ایدئالیسم غربی، که معرفت را به ذهن محدود می (.۹الف، ص 1۳۷۷

، که در آن واقعیت خارجی نادیده گرفته شده و معرفت به ابزاری برای شودگرایی میچنین رویکردی منجر به نسبی
 (.1۲۵-1۲0، صص 1ج  ج،1۳۷۷)مطهری،  گرددایدئولوژی تبدیل می

گراست، تعریف گرا و تقلیلدر ادامه، مطهری ایدئولوژی را به عنوان یک نظام فکری ایدئولوژیک که اغلب مادی
کنند که در مقابل توصیف می« بینی عملیجهان»، ایدئولوژی را به عنوان «نقدی بر مارکسیسم»کنند. در کتاب می

ها که ای از عقاید و ارزشایدئولوژی عبارت است از مجموعه»گویند: قرار دارد. ایشان می« بینی نظریجهان»
(. این ۷۳، ص 1۳۶۳)مطهری، « کندرود، اما اغلب واقعیت را تحریف میبرای توجیه عمل اجتماعی به کار می

 :گویندکنند و میاست، اما مطهری آن را نقد می« ایدئولوژی آلمانی»تعریف برگرفته از تمایز مارکس و انگلس در 
های الهی و اخلاقی را دهد و جنبهایدئولوژی غربی، مانند مارکسیسم، معرفت را به سطح اقتصادی تقلیل می

کنند که ایدئولوژی نباید بر معرفت غلبه کند، کید می(. ایشان تأ80-۷4، صص 1۳۶۳گیرد )مطهری، نادیده می
 (.10۵، ص د1۳۷۷)مطهری،  بلکه باید از معرفت اصیل اسلامی نشأت گیرد، که ریشه در فطرت انسانی دارد

گرایی ایدئولوژیکی نه تنها معرفت را محدود مادی»نویسند: گرا، میبرای نمونه، در بحث از ایدئولوژی مادی
 (.1۵0، ص 1۳۶۳)مطهری، « نمایدقدرت را به ابزاری برای سلطه طبقاتی تبدیل میکند، بلکه می

کنیم. قدرت در دیدگاه ایشان نه منبع سلطه، با این دو مفهوم در اندیشه مطهری را کاوش می« قدرت»حال، نسبت 
را بخشی از ، قدرت «بینی توحیدیجهان»بلکه ابزاری برای تحقق عدالت و هدایت اجتماعی است. در کتاب 

قدرت واقعی آن است که از »کنند: بینند که باید در خدمت معرفت قرار گیرد. ایشان استدلال مینظام الهی می
معرفت توحیدی سرچشمه گیرد و ایدئولوژی را به سمت عدالت هدایت کند، نه اینکه معرفت را برای حفظ قدرت 

( ۲۹های اسلامی مانند قرآن )سوره بقره، آیه پایه آموزهاین دیدگاه بر  (.1۶، ص ه1۳۷۷)مطهری،  «تحریف نماید
رود. مطهری در نقد قدرت غربی، آن را استوار است، جایی که قدرت الهی برای خلق و هدایت به کار می

کید ۲۵، ص ه1۳۷۷)مطهری،  گیردبینند که معرفت را برای سلطه استعماری به کار میایدئولوژیک می (، اما تأ
 شود.بدون معرفت توحیدی به استبداد تبدیل می دارند که قدرت

هایی پوشانیشناسی قرار دارند، اما هماین تعاریف تا حد زیادی در تعارض عمیق با سازوکارهای معرفتی شرق
 (Orientalism, 1978) «شناسیشرق»مانند نقش فرهنگی قدرت نیز وجود دارد. ادوارد سعید در کتاب 
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سازد. سعید کند که معرفت را ایدئولوژیک میمحور تعریف میگفتمان قدرت شناسی را به عنوان یکشرق
آتلانتیک بر -شناسی بیش از آنکه یک گفتمان حقیقی درباره شرق باشد، بیان قدرت اروپاییشرق»گوید: می

طه در این دیدگاه، معرفت غربی درباره شرق نه عینی، بلکه برای توجیه سل (Said, 1978, p. 6). «شرق است
کید میو  دانش رابطه شود. سعید براستعماری ساخته می کند، جایی که ایدئولوژی غربی شرق را به قدرت تأ

این  .(Said, 1978, pp. 10-15) کند تا قدرت غربی را مشروع سازدمانده تصویر میعقب« دیگری»عنوان 
کند، که با دیدگاه مطهری تا حد ه تبدیل میگرایی جدا کرده و آن را به ایدئولوژی سلطرویکرد، معرفت را از واقع

کید بر پیوند دانش و قدرت فرهنگی دیده میزیادی مخالف است، اما هم  شود.پوشانی در تأ

شناسی آن را ایدئولوژیک و بینند، شرقگرا میتعارض اول: در حالی که مطهری معرفت را مستقل و واقع
اگر »گویند: کنند و میگرایی را نقد مینسبی« روش رئالیسم اصول فلسفه و»سازد. مطهری در محور میقدرت

 ج،1۳۷۷)مطهری،  «شودمعرفت نسبی باشد، پس هیچ واقعیتی وجود ندارد و همه چیز به ایدئولوژی تبدیل می
منزله شناسی بهتوان این موضع را در افق مطالعات شرقمی گرایی(.پارافریز از بخش نقد نسبی – 1۲۲، ص 1ج 

شرق را غیرعقلانی  ،شناسان مانند ارنست رناندهد که شرق، زیرا سعید نشان مینقد ضمنی تفسیر کرد نوعی
گرایی، مطهری در نقد چنین تقلیل .(Said, 1978, p. 130) کنند تا قدرت غربی را توجیه کنندتصویر می

کید می  (.۲10-۲00، صص 1ج  ج،1۳۷۷)مطهری،  کنند که اسلام دارای عقلانیت مستقل استتأ

شناسی، ایدئولوژی غربی تعارض دوم: ایدئولوژی در دیدگاه مطهری نباید معرفت را تحریف کند، اما در شرق
بخشی از ایدئولوژی  ،دانش غربی درباره شرق»نویسد: گیرد. سعید میمعرفت را برای قدرت به کار می

کنند ایدئولوژی مادی را نقد می« سیسمنقدی بر مارک»مطهری در  (Said, 1978, p. 9). «امپریالیستی است
کند )مطهری، شناسی توصیف میگیرد، مشابه آنچه سعید در شرقگویند آن قدرت را برای استثمار به کار میو می

کید بر دهنده ظرفیت نقد ضمنی مطهری است، اما هم(. این تعارض نشان110-100، صص 1۳۶۳ پوشانی در تأ
 شود.ینقش ایدئولوژی فرهنگی دیده م

محور. سعید شناسی سلطهگر است، در حالی که در شرقتعارض سوم: نسبت قدرت با معرفت در مطهری هدایت
مطهری در  .(Said, 1978, p. 40) کندکند که قدرت غربی معرفت را برای کنترل شرق تولید میاستدلال می

بدون معرفت توحیدی به استبداد تبدیل قدرت »گویند: بینند و میقدرت را اخلاقی می« بینی توحیدیجهان»
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این دیدگاه ظرفیت بازخوانی پسااستعماری دارد، زیرا مشابه نقد سعید از  (.1۶، ص ه1۳۷۷)مطهری،  «شودمی
 امپریالیسم فرهنگی است.

 دهد:شناسی ارائه میای بین دیدگاه مطهری و شرقبرای وضوح، جدول زیر مقایسه

 دیدگاه مطهری مفهوم
دیدگاه 

 ،شناسی)سعیدقشر
1978) 

 پوشانیتعارض یا هم

 هیگرا، بر پامستقل، واقع معرفت
 یعقل، حس و وح

، 1ج  ج،1377 ،ی)مطهر
 (۵0-4۵صص 

 ک،یدئولوژیا
سلطه  یشده براساخته

 (۶)ص 

 تعارض بالا در استقلال، در برابر

 به قدرت، یوابستگ
ک یپوشانهم بر نقش  دیدر تأ

 یفرهنگ
 دیکه نبا یعمل ینیبجهان یدئولوژیا

کند  فیمعرفت را تحر
 (۷۳، ص 1۳۶۳ ،ی)مطهر

 هیتوج یبرا یابزار
 (۹)ص  یسلطه غرب

 ، در برابریتعارض در اخلاق

 یدر نقش عمل یپوشانهم گرا،لیتقل

 قدرت
در  ،یو اخلاق گرتیهدا

)مطهری،  خدمت معرفت
 (1۶، ص ه1377

 دکنندهیمحور، تولسلطه
 کیدئولوژیمعرفت ا

 (40)ص 

 محور، در برابرتعارض در عدالت

 ،یاستعمار
 قدرت و فرهنگ وندیدر پ یپوشانهم

 

 پوشانی است.دهنده تعارض و هماین جدول بر اساس تحلیل متنی آثار استخراج شده و نشان

ها تا حد زیادی نقدی ضمنی بر در نهایت، این یافته حاکی از آن است که تعریف مطهری از این نسبت
کید بر استقلال هایی که امکان مواجهه سازنده را فراهم میپوشانیاست، اما با همشناسی شرق کند. وی با تأ

کشد و ظرفیت مقاومت فرهنگی در جهان اسلام را معرفت و احیای فکر دینی، ایدئولوژی غربی را به چالش می
دهنده عمق ید انجام شده و نشانکند. این تحلیل بر پایه مطالعه آثار کلیدی مطهری و مقایسه با سعتقویت می

 فلسفی اندیشه وی است.
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کید مطهری بر واقع .6.2 گرایی گرایی معرفتی و استقلال منابع شناخت و مواجهه آن با تقلیلتأ
یک مدرنیته غربی  ایدئولوژ

کید در پاسخ به پرسش فرعی دوم تحقیق، بررسی آثار استاد شهید مرتضی مطهری نشان می دهد که ایشان تأ
گرایی معرفتی )رئالیسم( و استقلال منابع شناخت )عقل، حس و وحی( دارند، که این رویکرد نه ای بر واقعیژهو

های گرایی مدرنیته غربی تعارض دارد، بلکه امکان مواجهه سازنده با چالشگرایی ایدئولوژیک و مادیتنها با تقلیل
د و منابع شناخت را مستقل اما مکمل ندانخارجی میکند. مطهری معرفت را انطباق با واقع آن را فراهم می

د: عقل برای مفاهیم کلی و استدلال، حس برای ادراکات تجربی، و وحی برای هدایت نکنیکدیگر معرفی می
گرایی کند. این تأکید بر هماهنگی منابع، تقلیلها را تکمیل میالهی که با عقل و حس تعارض ندارد بلکه آن

هایی پوشانیکشد، اما همکند( به چالش می)که معرفت را به حس تجربی یا ماده محدود میمدرنیته غربی را 
 .کنیمشود. در ادامه، این یافته را تحلیل میهای تجربی نیز دیده میمانند استفاده از روش

« روش رئالیسماصول فلسفه و »کنیم. مطهری در کتاب گرایی معرفتی در اندیشه مطهری را بررسی میابتدا، واقع
کید میگرایی را در مقابل ایدئالیسم و ماتریالیسم قرار می(، واقع1۳۷۷) کند که معرفت واقعی انطباق با دهد و تأ

معرفت واقعی آن است که با واقعیت خارجی همخوانی »نویسند: الامر )واقعیت خارجی( است. ایشان مینفس
این دیدگاه بر پایه  (.۶0، ص 1ج  ج،1377)مطهری،  «جتماعیداشته باشد و نه تحت تأثیر تمایلات ذهنی یا ا

این اصل است که ادراکات حسی کاشف از خارج هستند و عقل نیز قادر به کشف حقایق کلی و غیرمادی است. 
گویند انکار جهان خارج توسط دانند و میتراز سفسطه میمطهری در نقد ایدئالیسم )اصالت تصور(، آن را هم

؛ ر.ک. 1۲۵-1۲0، صص 1ج  ج،1377)مطهری،  شودون بارکلی، منجر به انکار واقعیت میفیلسوفانی چ
 (.1۳۹0فر، حسامی

تجربی است و بدون آن  ومنابع شناخت در دیدگاه مطهری مستقل اما مکمل یکدیگرند. حس پایه ادراکات اولیه 
)مطهری، « اصل و مبدأ، حسّ استدر ناحیه تصوّرات »گویند: ارتباط انسان با جهان ممکن نیست. مطهری می

کند و ، ص مرتبط با مراحل ادراک(. اما حس تنها کافی نیست؛ عقل مفاهیم کلی و استدلال را فراهم می1۳۹۷
کنند که وحی با عقل قطعی فلسفی وحی منبع هدایت الهی است که تعارض با عقل ندارد. ایشان تأکید می

؛ جایی که ارزش علوم فطری و 1۵۵-1۵۳، صص 1ج  ج،1377)مطهری،  خوانی دارد و در تعارض نیستهم
، مطهری وحی را منبع برتر «بینی توحیدیجهان»در کتاب  کنند(.فطرت را در شناخت توحیدی بررسی می
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کنند که همه چیز را به ماده تقلیل گرایی را نقد میکند و مادیدانند که عقل و حس را به سوی کمال هدایت میمی
 (.۲۶۵-۲۶1، جهان بینی توحیدی، صص ۲ری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)مطه دهدمی

کشد. مدرنیته غربی، به ویژه از گرایی ایدئولوژیک مدرنیته غربی را به چالش میاین رویکرد تا حد زیادی تقلیل
م مارکس و گرایی لاک و هیوم( یا ماده )ماتریالیسعصر روشنگری به بعد، اغلب معرفت را به تجربه حسی )حس

شوند های تجربی معنادارند و مفاهیم متعالی مهمل تلقی میانگلس( تقلیل داده است. در پوزیتیویسم، تنها گزاره
« اصول فلسفه»ای از (. مطهری در نقد ماتریالیسم دیالکتیک )که بخش عمده80-۷۳، صص 1۳۶۳)مطهری، 

های الهی و اخلاقی را دهد و جنبهیند مادی تقلیل میگویند این فلسفه واقعیت را به فرآدهد(، میرا تشکیل می
کند، بلکه قدرت را به ابزاری برای سلطه گرایی ایدئولوژیکی نه تنها معرفت را محدود میمادی»گیرد: نادیده می

(. ایشان هدف کتاب را نه رد کلی فلسفه مادی، بلکه افشای 1۵0، ص 1۳۶۳)مطهری، « نمایدطبقاتی تبدیل می
 ، مقدمه(.1ج  ج،1377)مطهری،  دانند که در ایران رواج یافته بودات ماتریالیسم دیالکتیک میانحراف

کید میدر مقابل ایدئالیسم ذهنی )که واقعیت را به ذهن تقلیل می کنند که حس کاشف از خارج دهد(، مطهری تأ
گرایی نقد به تقلیلاین  (.۲10-۲00، صص 1ج  ج،1377)مطهری،  است و انکار جهان خارجی سفسطه است

یابد. کنند( گسترش میایدئولوژیک غربی )مانند در کانت یا هگل که معرفت را به ساختار ذهنی محدود می
ها گرایی و بحران ارزشمدرنیته با حذف وحی و تقلیل معرفت به عقل سکولار، منجر به نسبی ،مطهری معتقدند

 دهد.گرا ارائه می، معرفت جامع و واقعشده است، در حالی که اسلام با هماهنگی سه منبع

گرایی، ماده در ماتریالیسم، ذهن کند )حس در تجربهمنبعی میگرایی مدرنیته معرفت را تکچالش اصلی: تقلیل
، ایدئولوژی «نقدی بر مارکسیسم»کنند. در در ایدئالیسم(، اما مطهری با استقلال و تکمیل منابع، آن را رد می

(. 110-100، صص 1۳۶۳کند )مطهری، بینی را به عمل طبقاتی محدود میدانند که جهانا میگرمادی را تقلیل
های دهد و ظهور پدیدهها را به ماده تقلیل میکنند که همه پدیدهگرایی را نقد می، مادی«بینی توحیدیجهان»در 

 (.۳10-۳00، صص ه1۳۷۷)مطهری،  کندجدید )مانند روح و اخلاق( را انکار می

 دهد:ای ارائه میبرای وضوح، جدول زیر مقایسه
 چالش اصلی گرایی مدرنیته غربیتقلیل دیدگاه مطهری مفهوم
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گرایی واقع
 معرفتی

انطباق با واقع خارجی؛ استقلال 
ص  ،1ج  ج،1377مطهری، ) منابع

۶0) 

منبعی اغلب نسبی یا تک
 )حس یا ماده(

گرایی جامع، در واقع
 تقلیل به یک بعد برابر

 منبع حس
پایه ادراک تجربی، اما ناکافی تنها 

 ، مسئله شناخت(1۳۹۷)مطهری، 
گرایی و غالب در تجربه

 پوزیتیویسم
 مکمل بودن، در برابر

 تقلیل معرفت به حس

 منبع عقل
 کشف حقایق کلی و غیرمادی

، صص 1ج  ج،1377مطهری، )
1۵۳-1۵۵) 

محدود در ایدئالیسم یا 
 انکار در ماتریالیسم

 ، در برابراستقلال

تقلیل به ساختار ذهنی 
 یا انکار

 منبع وحی
کننده و هماهنگ با عقل و هدایت

 (۲۶1ه، ص 1۳۷۷مطهری، ) حس
ای در شده یا حاشیهحذف

 مدرنیته سکولار
 حضور الهی، در برابر

 گرایی مادیتقلیل

نقد 
 گراییتقلیل

رد ماتریالیسم و ایدئالیسم؛ 
، 1۳۶۳هماهنگی منابع )مطهری، 

 (1۵0ص 

تقلیل به ماده/حس/ذهن 
 )مارکس، هیوم، کانت(

نگری اسلامی، جامع
ایدئولوژیک  در برابر

 غربی
 دهد.این جدول بر اساس تحلیل متنی آثار استخراج شده و تعارض بنیادین را نشان می

کید مطهری بر واقع یی ایدئولوژیک گراگرایی و استقلال منابع شناخت، الگویی بدیل در برابر تقلیلدر نهایت، تأ
کند، بلکه ظرفیت بازتولید دهد. این رویکرد نه تنها معرفت را از تحریف ایدئولوژیک حفظ میمدرنیته ارائه می

کند، زیرا شناسی را تقویت میآورد و نقد ضمنی شرقمعرفت اصیل اسلامی را در جهان معاصر فراهم می
 .کندمیشناسی نیز اسلام را فاقد عقلانیت مستقل تصویر شرق

قابلیت بازخوانی و بازتفسیر نقد مطهری از مدرنیته معرفتی غرب در چارچوب مطالعات  .6.3
یه شرق  شناسی ادوارد سعیدپسااستعماری و نظر

دهد که نقد ایشان از در پاسخ به پرسش فرعی سوم تحقیق، بررسی آثار استاد شهید مرتضی مطهری نشان می
 ،گرایی مادی، ظاهرگرایی داخلی اسلام، و نقش قدرت در دانش استوار استتقلیلمدرنیته معرفتی غرب که بر پایه 

رو است که ظرفیت بالایی برای بازخوانی و بازتفسیر در چارچوب مطالعات پسااستعماری دارد. این ظرفیت از آن
کید بر احیای فشناسی سعید اشاره نمیمطهری، هرچند مستقیماً به نظریه شرق کر دینی، رابطه کند، اما با تأ
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دهد که با سازی مطلق با غرب(، الگویی ارائه میشناسی داخلی )به جای غیریتتکمیلی دین و علم، و آسیب
خوانی دارد. بازتفسیر این نقد و مقاومت فرهنگی هم 2«هیبریدیته»، 1«سازیغیریت»مفاهیم پسااستعماری مانند 

کند و اندیشه مطهری را برای سلطه معرفتی غربی برجسته می شناسی را به عنوان ابزاریدر چارچوب سعید، شرق
 .کنیمنماید. در ادامه، این یافته را تحلیل مییابی میبه عنوان مقاومتی پسااستعماری در جهان اسلام موقعیت

ه در کنیم. مطهری مدرنیته را نه به طور کلی رد، بلکابتدا، نقد مطهری از مدرنیته معرفتی غرب را بازخوانی می
سازد. در کند، جایی که معرفت را به ماده یا حس تجربی محدود میاش نقد میگرایانه و مادیهای تقلیلجنبه

د: نگوید و مینکن(، وی ماتریالیسم را به عنوان پایه مدرنیته نقد می۵تا  1)ج « اصول فلسفه و روش رئالیسم»کتاب 
گاه به صورت یک مکتب در گذشته نیز وجود داشته است، اما هیچگرایی اگرچه در ماتریالیسم یا همان مادی»

 «نیامده بود... ولی اکنون به صورت یک مکتب درآمده و در مقابل مکاتب دیگر از جمله اسلام قرار گرفته است
یابد، که دین را از سیاست و معرفت این نقد به سکولاریسم گسترش می (.4۷۶، ص 1ج  ج،1377)مطهری، 

)مطهری،  «جدایی دین از سیاست یعنی جدا کردن یکی از عزیزترین اعضای پیکره اسلام»د: کنجدا می
کید می (.۲۹، ص 1ج ب، 1۳۷۷ کند که مدرنیته با حذف وحی و تقلیل معرفت به عقل سکولار، مطهری تأ

 (.488-480، صص ۳ج  ج،1377)مطهری،  ها ایجاد کرده استبحران ارزش

بر پایه سعید، هومی بابا و گایاتری  –سااستعماری دارد، زیرا مطالعات پسااستعماری این نقد قابلیت بازخوانی پ
استدلال « شناسیشرق»کنند. سعید در مدرنیته را به عنوان ابزاری برای سلطه فرهنگی بررسی می –اسپیواک 

تعماری را توجیه کند: کند تا سلطه اسمانده بازنمایی میعقب« دیگری»کند که معرفت غربی شرق را به عنوان می
 «آتلانتیک بر شرق است-شناسی بیش از آنکه یک گفتمان حقیقی درباره شرق باشد، بیان قدرت اروپاییشرق»

.(Said, 1978, p6) و « استعمارگر»دهد، جایی که غرب را به عنوان مطهری به طور ضمنی این را بازتاب می
، صص و1۳۷۷)مطهری،  سازدمقاوم برجسته می« خود»ان کند و اسلام را به عنوسازی میغیریت« ضد دین»

10۵-110.) 

های اسلام را بیشتر به عوامل داخلی )ظاهرگرایی، روح ، مطهری آسیب«احیای تفکر اسلامی»در کتاب 
-۵0الف، صص 1۳۷۷)مطهری،  دندانحل اصلی مید و احیای فکر دینی را راهندهگری( نسبت میخارجی

                                                      
 othering 

 hybridity 
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د و علم را مطلق و نکن(، رابطه تکمیلی دین و علم را بررسی می۲و  1)جلد « زهای زماناسلام و نیا»در  (.۷0
بر « ختم نبوت»کتاب  (.4۲0-۳۹0، صص ۲؛ ج 1۲0-100، صص 1ج ب، 1۳۷۷)مطهری،  ندنبیفطری می

کید دارد  ، تفسیر انسانی از«انسان در قرآن»در  (.۶0-40ب، صص 1۳۵8)مطهری،  استقلال معرفتی اسلام تأ
این آثار  (.۳0-۲0، صص 1۳80)مطهری،  پوشانی داردهای انسانی مدرنیته همدهد که با جنبهاسلام ارائه می

 دهند که نقد مطهری بر غرب در چارچوب احیاگری داخلی است، نه تقابل مطلق.نشان می

شناسی را به زیرا شرقبازتفسیر در چارچوب سعید: نقد مطهری قابلیت تبدیل به مقاومتی پسااستعماری را دارد، 
شرق را غیرعقلانی تصویر  ،دانش غربی :گویدکند. سعید میعنوان سازوکاری برای سلطه معرفتی غربی افشا می

مطهری این را با نقد ماتریالیسم غربی  (Said, 1978, pp10-15) کند تا قدرت غربی را مشروع سازدمی
همین نهضت اصلاحی که شما در اروپا به وجود »ند: ندامیکند و اسلام را دارای عقلانیت مستقل معکوس می

این بازخوانی، اندیشه مطهری  (.4۶۲، ص ۲ج ب، 1۳۷۷)مطهری،  «اید... برگرفته از تمدن اسلامی استآورده
شوند، اما مطهری بر استقلال ها آمیخته میسازد، جایی که فرهنگخوان میبابا هم« هیبریدیته»را با مفهوم 

کید دارداسلامی ت  (Bhabha, 1994, pp112-115). أ

کند، مطهری شناسی را به عنوان بازنمایی ایدئولوژیک غرب بررسی میتعارض اول: در حالی که سعید شرق
کند. این قابلیت بازتفسیر دارد، زیرا هر دو سلطه معرفتی را افشا مدرنیته را به عنوان منبع استعمار فرهنگی نقد می

 (.1۵۵وحی و نبوت، ص ؛ ۳بینی اسلامی ای بر جهان مطهری، مقدمه؛(Said, 1978, p130 کنندمی

تعارض دوم: پسااستعماری بر مقاومت فرهنگی تمرکز دارد، و مطهری با نقد سکولاریسم، الگویی بومی ارائه 
ا... در حقیقت آزادی به این معن»تواند به عنوان صدای فرودستان )اسپیواک( بازخوانی شود: دهد که میمی

 (.۲۷0-۲۶۹، صص ط1۳۷۷)مطهری،  «حیوانیت رهاشده است

رغم شعارهای آزادی... استعمار ملل ناسیونالیسم اروپایی علی» تعارض سوم: نقد مطهری از ناسیونالیسم غربی
شناسی را پایه امپریالیسم خوان است که شرقبا سعید هم (۲۶، ص و1۳۷۷مطهری، )؛ «شرق را توجیه کرد

 .(Said, 1978,p9) داندمی

 دهد:ای ارائه میبرای وضوح، جدول زیر مقایسه
مفهوم 

 پسااستعماری
یه سعید نقد مطهری  قابلیت بازخوانی (1۹۷۸) نظر
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 سازیغیریت
 غرب به عنوان استعمارگر و ضد دین

 (۲۹، ص 1ج ب، 1۳۷۷)مطهری، 
شرق به عنوان دیگری 

 (۶مانده )ص عقب

سازی معکوس
برای شناسی شرق

 مقاومت اسلامی

 سلطه معرفتی
 نقد ماتریالیسم و سکولاریسم

 (4۷۶، ص 1ج  ج،1377)مطهری، 
دانش غربی برای توجیه 

 (1۵-10استعمار )صص 

افشای ایدئولوژی 
غربی به عنوان 
 استعمار فرهنگی

مقاومت 
 فرهنگی

)مطهری،  استقلال معرفت اسلامی
 (4۶۲ب، ص 1۳۵8

نقد امپریالیسم فرهنگی 
 (1۳0)ص 

الگوی بومی در 
برابر هیبریدیته 

 استعماری

 استعمار جدید
 استعمار فرهنگی پیش از اقتصادی

 (4۲0، ص و1۳۷۷)مطهری، 
شناسی به عنوان شرق

 (۹هژمونی )ص 

بازتفسیر به عنوان 
نئوکولونیالیسم 

 معرفتی
 

تواند انی پسااستعماری دارد و میدر نهایت، این یافته حاکی از آن است که نقد مطهری قابلیت بالایی برای بازخو
شناسی بگشاید و ای برای نقد شرقهای تازهبه عنوان منبعی برای مقاومت معرفتی در جهان اسلام عمل کند، افق

 گفتمان بومی را تقویت نماید.

یک غرب و ظرفیت آن الگوی مطهری برای بازتولید معرفت اسلامی در برابر ساخت .6.4 های ایدئولوژ
 برای جهان اسلام معاصر

در پاسخ به پرسش فرعی چهارم تحقیق )و به طور کلی پرسش اصلی(، اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری 
گرایی معرفتی، استقلال و تکمیلی بر پایه واقع دهد کهالگویی جامع و عملی برای بازتولید معرفت اسلامی ارائه می

شناسی داخلی اسلام، و رابطه سازنده دین و بودن منابع شناخت )عقل، حس و وحی(، احیای فکر دینی، آسیب
های ایدئولوژیک دانش غربی )مانند ماتریالیسم، سکولاریسم علم استوار است. این الگو نه تنها در برابر ساخت

نماید و کند، بلکه راهی برای احیای معرفت دینی در جهان معاصر پیشنهاد میاومت میشناسی( مقو شرق
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های غرب را پیامدهایی همچون تقویت هویت فرهنگی اسلامی، تولید دانش فطری و مواجهه سازنده با چالش
 .کنیمبه همراه دارد. در ادامه، این الگو را تحلیل می

کنیم. مطهری بازتولید معرفت را فرآیندی رفت در اندیشه مطهری را توصیف میهای الگوی بازتولید معابتدا، پایه
اصول »دانند که باید از منابع اصیل اسلامی تغذیه شود و از تحریف ایدئولوژیک جلوگیری کند. در کتاب پویا می

کید ی میگرایی را به عنوان روش اصلی بازتولید معرفت معرف(، واقع۵تا  1)ج « فلسفه و روش رئالیسم کنند و تأ
این  (.1۲0، ص ۲؛ ج ۶0، ص 1ج، ج1۳۷۷)مطهری،  دارند که معرفت باید با واقع خارجی انطباق یابد

گرایی غربی جلوگیری شود و از تقلیلگرایی با ترکیب سه منبع شناخت )عقل، حس و وحی( تکمیل میواقع
 (.1۵۵-1۵۳، صص ۳ج، ج1۳۷۷)مطهری،  کندمی

بینی جامع به عنوان جهان« بینی توحیدیجهان»کنند که در کتاب بینی توحیدی بنا میایه جهانمطهری الگو را بر پ
بینی است که همه ابعاد زندگی را سامان توحید نه تنها یک اصل اعتقادی، بلکه یک جهان»توصیف شده است: 

در این الگو، بازتولید  (.1۶، ص ه1۳۷۷)مطهری،  «کنددهد و معرفت را از انحراف ایدئولوژیک حفظ میمی
کید میمعرفت از طریق آموزش، تربیت و تولید فکر اسلامی رخ می کنند که اسلام باید در تمام دهد؛ ایشان تأ

 (.۳10-۳00، صص و1۳۷۷)مطهری،  ابعاد زندگی نمایان شود و انحرافات غربی اصلاح گردد

ایدئولوژی « نقدی بر مارکسیسم»ی در های ایدئولوژیک غربی بخش کلیدی این الگو است. مطهرنقد ساخت
گرایی ایدئولوژیکی نه تنها مادی»کند: دانند که معرفت را به سطح اقتصادی محدود میگرا میمادی را تقلیل

، ص 1۳۶۳)مطهری، « نمایدکند، بلکه قدرت را به ابزاری برای سلطه طبقاتی تبدیل میمعرفت را محدود می
ماندگی جوامع اسلامی عقب ،کنند و معتقدندنوان منبع استعمار فرهنگی نقد می(. ایشان مدرنیته را به ع1۵0

احیای تفکر »در  (.4۲0، ص 1ج ب، 1۳۷۷)مطهری،  ناشی از انحراف از معرفت اصیل است، نه ذات دین
دهد و احیای گری( نسبت میهای اسلام را بیشتر به عوامل داخلی )ظاهرگرایی، روح خارجی، آسیب«اسلامی

 (.۷0-۵0الف، صص 1۳۷۷)مطهری،  داندحل اصلی میکر دینی را راهف

شناسی اسلامی، مواجهه با افکار مخالف با علم و آزادی این الگو قابلیت عملی دارد: مطهری بر آموزش معرفت
کید می  شود پاسداری کرد و آن علماز اسلام فقط با یک نیرو می»گویند: می« ختم نبوت»کنند. در اندیشه تأ

این رویکرد  (.1۶ب، ص 1۳۵8)مطهری،  «است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه روشن و صریح با آنها
)مطهری،  کند و ظرفیت تولید دانش فطری را داردبازتولید معرفت را از حالت دفاعی به تهاجمی تبدیل می
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های انسانی دهد که با جنبهه میتفسیر انسانی از اسلام ارائ« انسان در قرآن»در  (.1۶0-1۵0، صص د1۳۷۷
زندگی جاوید یا حیات »و « وحی و نبوت»در  (.۳0-۲0، صص 1۳80)مطهری،  پوشانی داردمدرنیته هم

کید دارد« اخروی ، صص ز1۳۷۷؛ ۶0-40، صص ح1۳۷۷)مطهری،  بر جاودانگی و پویایی معرفت اسلامی تأ
۳0-۵0.) 

 رتند از:پیامدهای این الگو برای جهان اسلام معاصر عبا

کید بر احیای فکر دینی، در برابر غیریت :تقویت هویت فرهنگی • شناسی مقاومت سازی شرقبا تأ
 (.110-10۵، صص الف1۳۵8)مطهری،  کندمی

ای برای علوم انسانی اسلامی باشد و از وابستگی به دانش غربی تواند پایهالگو می :تولید دانش فطری •
 (.188-1۶۹، صص ط1۳۷۷، 1اسلامی)مطهری، جهان بینی  جلوگیری کند

در جهان اسلام، این الگو به عنوان منبع فکری برای مقابله با نئوکولونیالیسم عمل  :مواجهه سازنده •
 (.4۲0-۳۹0، صص و1۳۷۷)مطهری،  نمایدکند و گفتمان بومی را تقویت میمی

 کند:برای وضوح، جدول زیر الگوی مطهری را با ساخت ایدئولوژیک غربی مقایسه می

 الگوی مطهری بعد الگو
یک غربی  ساخت ایدئولوژ

 )سعید و منابع(
پیامد برای جهان 

 اسلام معاصر
پایه 

 بینیجهان
)مطهری،  گراتوحیدی و واقع

 (1۶ه، ص 1۳۷۷
 ,Said) گرا/سکولارمادی

1978, p9) 

احیای هویت الهی 
 در برابر سکولاریسم

منابع 
 شناخت

 عقل، حس، وحی مستقل و مکمل

 (۶0، ص 1ج، ج1۳۷۷)مطهری، 

حس تجربی یا ماده 
، 1۳۶۳شده )مطهری، تقلیل

 (1۵0ص 

تولید دانش جامع و 
 گراغیرتقلیل

روش 
 بازتولید

آموزش، تربیت، مواجهه علمی با 
ب، ص 1۳۵8)مطهری،  مخالف

1۶) 

بازتولید ایدئولوژیک از 
 ,Said) طریق نهادها

1978, p40) 

تقویت گفتمان بومی 
 فرهنگیو مقاومت 

 هدف نهایی
)مطهری،  کمال انسانی و عدالت

 (۲۹، ص 1۳80
سلطه و هژمونی فرهنگی 

 (1۳۹8)رضایی و همکاران، 
استقلال معرفتی و 

 پیشرفت اسلامی
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منزله نوعی نقد ضمنی شناسی بهتوان در اندیشه مطهری عناصری یافت که در افق مطالعات شرقدر نهایت، می
این چارچوب تحلیلی . اندبازاندیشی در مسئله بازتولید معرفت اسلامی قابل استفادهقابل تفسیر بوده و برای 

وگوهای ای برای گفتهای ایدئولوژیک غرب فراهم آورد و زمینههایی برای خوانش انتقادی ساختتواند افقمی
هایی برای رفیتهای تحقیق حاکی از آن است که اندیشه مطهری واجد ظیافته. معرفتی در این حوزه بگشاید

 .شناسی اسلامی استگیری در مطالعات پسااستعماری و معرفتبهره

  گیریبندی و نتیجهجمع. 7

انتقادی، امکان نقد ضمنی اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری بر مبانی -پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی
ند صریحاً در چارچوب نظریه سعید شناسی ادوارد سعید را بررسی کرد و نشان داد که این اندیشه، هرچشرق

های شناختی و ایدئولوژیک غربی است. یافتهبندی نشده، اما واجد نقدی بنیادین نسبت به مبانی معرفتصورت
 کلیدی تحقیق بر چهار محور استوار بود:

محور نسبت میان معرفت، ایدئولوژی و قدرت در اندیشه مطهری تا حد زیادی با سازوکارهای قدرت .1
کید بر نقش فرهنگی قدرت نیز دیده میپوشانیشناسی تعارض دارد، اما همشرق  شودهایی در تأ

 (.۶، ص 1۹۷8؛ سعید، ۵0-4۵، صص 1ج، ج1۳۷۷)مطهری، 

کید مطهری بر واقع .۲ گرایی گرایی معرفتی و تکمیلی بودن منابع شناخت )عقل، حس و وحی( تقلیلتأ
 آوردکشد و امکان مواجهه سازنده با آن را فراهم میمیگرایانه مدرنیته غربی را به چالش مادی

 (.1۶0-1۵0، صص 1۳۷۷؛ 1۵۵-1۵۳، صص ۳ج، ج1۳۷۷)مطهری، 

نقد مطهری از مدرنیته معرفتی غرب قابلیت بازخوانی در چارچوب مطالعات پسااستعماری را دارد،  .۳
م را به عنوان مقاومتی سازد و اسلاسازی و سلطه فرهنگی را معکوس میزیرا مفاهیمی مانند غیریت

-100، صص 1ج ب، 1۳۷۷؛ ۷0-۵0الف، صص 1۳۷۷)مطهری،  کندیابی میمعرفتی موقعیت
1۲0.) 

شناسی داخلی اسلام، ظرفیت اندیشه مطهری در زمینه احیای فکر دینی، رابطه دین و علم، و آسیب .4
امکان بازتولید معرفت دهد و شناسی ارائه میهای معرفتی غرب و شرقبالایی برای مواجهه با چالش
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؛ مقدمه_ای بر ۶0-40ب، صص 1۳۵8)مطهری،  آورداسلامی را در جهان معاصر فراهم می
 (.۳0-۲0انسان در قرآن، صص ، 4جهان_بینی اسلامی 

یعنی اینکه اندیشه مطهری تا چه حد قابلیت ارائه نقدی ضمنی بر مبانی  ؛در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق
 ،های معرفتی غرب مؤثر باشدتواند در مواجهه با چالشد و این ظرفیت چگونه میشناسی غربی را دارشرق

کید بر واقعمی شناسی را به گرایی، احیای فکر دینی و رابطه تکمیلی دین و علم، شرقتوان گفت که مطهری با تأ
می دارد، بلکه با کشد. این نقد ضمنی نه تنها ریشه در فلسفه اسلامحور به چالش میعنوان یک گفتمان سلطه

کند تا مانده بازنمایی میعقب« دیگری»یابد، جایی که معرفت غربی شرق را به عنوان خوانی مینظریه سعید هم
با ترکیب منابع شناخت و  اندیشه مطهری،(. 1۵-10، صص 1۹۷8امپریالیسم فرهنگی را توجیه نماید )سعید، 

  .هایی در جهت بازاندیشی معرفت اسلامی تلقی شوددیبنبخش صورتتواند الهاممیبینی توحیدی، جهان

مند و برای نخستین بار در سطحی گسترده، اندیشه مطهری نوآوری علمی این مقاله در آن است که به صورت نظام
کند و امکان چنین نقدی را بررسی شناسی سعید بازخوانی میرا در چارچوب مطالعات پسااستعماری و نقد شرق

 ،های پیشین که عمدتاً بر نقد مستقیم مطهری بر خاورشناسان خاص تمرکز داشتندرخلاف پژوهشنماید. بمی
کید کرده و نشان میهای معرفتاین مطالعه بر نقد ضمنی و ظرفیت تواند دهد که اندیشه مطهری میشناختی تأ

ه احیای فکر دینی و رابطه تکمیلی های انتقادی غربی عمل کند، با توجه ببه عنوان پلی میان فلسفه اسلامی و نظریه
 دین و علم.

توان اندیشه مطهری را با شود. در حوزه تحقیقات، میها، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه میبا توجه به یافته
های هیبریدیته فرهنگی پردازان پسااستعماری دیگر مانند هومی بابا یا فرانتس فانون مقایسه کرد تا ظرفیتنظریه

های تجربی بر پایه این الگو، مانند تحلیل محتوای کتب درسی در جهان اسلام بررسی شود. همچنین، پژوهش
شناسی بر آموزش را ارزیابی کند. در نهایت، اندیشه مطهری به عنوان تواند تأثیر شرقدر کشورهای اسلامی، می

های معرفتی غرب باشد، جهه سازنده با چالشهای آینده برای موابخش نسلتواند الهامیک منبع فکری پویا، می
 گیرد.های داخلی اسلام را نیز به عنوان اولویت اصلی احیاگری در نظر میدر حالی که آسیب
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